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کتاب شفاعت و توسل،  گزارشی از نسخه خطی
 اثر کاظم مرادخانی

 *علی مقدس

 مقدمه
شفاعت و توسل است. در طـول تـاریخ،  سنتِ اصیل،باورهای اساسی شیاه و اهل یکی از

هر بـار  های سلفی مورد خدشه قرار گرفته وشفاعت و توسل از سوی ظاهرگرایان و اندیشه
تا  هنِ ماتادین را نسبت به باورهای  قدیمیِ تاریخِ مصرف گذشته را عَلَم کرده اتشبهنیز 

 کنند. عالمانِ فرهیخته در هر عصری پاسبانانِ باورهای نابِ اسلامی مشوش ،دینی خود
یکـی از آن عالمـانِ  انـد.ند و در برابر شبهات، ترلیفات بسیاری را بـه نگـارش درآوردههست

اءِ ضد حستشفاع را با نستوه، استاد کاظم مرادخانی است. وی در کتاب شفاعت و توسل، آر 
هـای ظاهرگرایـان و منکـرینِ هجمـه ،تاریر درسـتِ اشـکالات واکـاوی نمـوده و توانسـته

 و شصت شمسی را خنثی سازد. مباحث مزبور در دهۀ پنجاه

 کتاب دهنویسن
ای دینی در تهران چشـم بـه جهـان گشـود. در خانواده ش،8787 کاظم مرادخانی درسال

آثار  یهس دینی شد و عزم خود را در م الاوارد مدار  ،ودکیایام کسپری کردن  پس ازوی 
اوقـات خـود را صـرف  ای قوی بود کـه بیشـترِ دارای استاداد و حافظهدینی جزم نمود. او 

مجلسی نمود. هنوز  الانوارِ بحار کافیِ کلینی، توحیدِ صدوق و  و کتبی مانند، قرآن و حدیث

                                                 
 کارشناس ارشد ناد سلفیت و وهابیت. *
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نهایتـام در  شـد واز حیات علمی مرادخانی چهل و یک بهار نگذشته بود کـه دچـار بیمـاری 
سـنگِ شــفاعت و توسـلِ او کــه دارای . اثـرِ گــرانفـانی را وداع گفــت دار ،ش8774سـال 
 ،(با خط نسـتالی  تحریـری) سنویصورت دستبه و ، در نوزده جلدباشدمیصفحه 8877

نُسخ خ ی آستان قدس  یخانه. اثر مذکور در کتابدبه رشته تحریر درآم ،ش78در سال 
توسـط مهنـدس  ،ش8773که در اردیبهشـت سـال  رضوی، توسط گزارشگر رؤیت گردید

نُسخ خ ی آستان قدس رضوی گردیده و تاکنون این اثر ارزشمند  یهوقفِ مجموع ،عصار
 شـفاعت و شـبهۀ اصـلی 88چاپ نرسیده است. این اثر نفیس که در واقع در پاسـخ بـه  به

زیـارت  ، بح، نذر، تبرک، سماع موتی، حیات برزخی مانند ، به مباحثیتوسل نگاشته شده
 پرداخته است. ...عزاداری و، قبور

 آن یهخـود بـه یادگـار گذاشـته کـه از جملـ اثـر فـاخر از 85مرحوم مرادخانی بیش از 
 اند از:عبارت
 ؛بحث حول الوهابیة. 8
  ؛ابواب بحارالماجم المفهرس لالفاظ . 8

 ؛بحارالانوار في تفسیر المرثور للارآن. 7
 ؛ماجم الفاظ التوحید للصدوق. 4
  ؛ماجم الفاظ الکافی )کتاب التوحید( للکلینی. 5
  ؛الامامة. 7
 ؛شفاعت و توسل. 3

 سبب نگارش کتاب
 : اخیــرا در ســ ح باضـی عــوام جاماــه،نویسـدنویسـنده در علــل نگــارش ایـن کتــاب مــی

تحـت عنـوان  اسـت. ایـن اشـکالات مخالفین م رح شـده یهاادی از ناحیاشکالاتی اعت
تـرِ اعتاـادی در انکار مسائل اساسـیشروع به  ،اب ال شفاعت و توسل و ترویل و توجیه آن

. بـدیهی اسـت کـه جاماـۀ اصـیل تشـیع بـا کنندمیای ضروریات بالاتر از آن امامت و پاره



 

 

ارش
گز

 ی
خط

خه 
 نس

از
 ی

خان
راد

م م
کاظ

اثر 
ل، 

وس
 و ت

عت
شفا

ب 
کتا

 ی

141 

هـای وحانی و کثـرت اشـتغال بـه درگیـریمن   و قدرت در کسب و نشر حاای  ر  یهسا
 ،کنـونی در دسـت دارد حفهمراه مبانیِ ق ای کـه در کتـب و صُـ ،اسلامی هفِرَق مختلف

فرسـا در کـورانِ حـوادث گونـاگون و طاقـت هایم علمی و استدلالی خود را قرنپیکرۀ عظ
سروصـدای ساعت بـرای هـر  ضروری نیست هر روز و هر ثابت و استوار نگاه داشته است.

قات شریفۀ خود را صرف شود، اوور میطرف او حملهاعتاادی که از دور و نزدیک به یهتاز 
اش که نگهبان جوانب و اطراف مرزهـای اجتماعیجای تالیم و تربیت عمومی نموده و به

از صدر غیبت  کهطورهمان ؛گوی هر سروصدایی باشدپاسخ ،عایدتی شیاه است، پیوسته
 بـرایقرنی نبوده کـه در آن فتنـه و آزمایشـی الهـی  ،تاکنون الاعظمهاللحضرت بایة

هـای اما با نظر بـه کتـاب ؛و جاماۀ اسلام هدف آن بلا نباشد یدجماعت اسلامی پیش نیا
 ،الله قرنی بر پیکرۀ ما نگذشته که در قبال شبهات اهل ضلال و اهل فتنـهبحمد ،طرفین
از طـرف  هـاییکتـاببلکـه قـرن بـه قـرن  ؛اشـدکتب و صحائفی تحریـر نیافتـه ب ،متاابلا

از این طرف  است؛ اما مخالفین تدوین شده و آرامش و ثبات مانوی درونی را به هم ریخته
 کـهطـوریبـه اسـت؛ ها و قواعد و رسائل و کتب، تـدوین و اظهـار شـدهپاسخ پیوسته،هم 

 .فاط اسمی در تاریخ باقی مانده و از خودشان خبری نیست ،هااز آن فتنهاکنون 
مسـائلی م لب را مختصر نمـوده و جهـت مبتـدیانی کـه  ،اندک فرصت اکنون در این

 ،اندمشرکین، سوالاتی م رح کرده عبادتِ  و شفاعت، توسل، عبادت، خواندن موتی مانند
را به  ضاوت در مسائل مذکوری  بیشتر و قتحا گردد؛ البتهمی طور اختصار بیانم البی به

 .سپاریممیمحااین منصف 

 پنومتا  اولجلد 
بـه اولـین اشـکال  ،صـفحه اسـت 455ی کتـاب کـه مجموعـام یپنج جلـد ابتـدانویسنده در 

اش خواستن از غیـر خـدا و خوانـدن غیـر خـدا اسـت و حستشفاع لازمه)مخالفین شفاعت 
 .پرداخته است ،(شرک در عبادت است ،خواندن غیر خدا
خوانـدن ، )شفاعت( مفاهیم اساسی شناسیِ مفهوممانند جلد به مباحثی  5وی در این 
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،  خوانـدنِ عمـومی،  خوانـدنِ رسـول غیـر خـدا را، )خوانـدنِ خـدا غیـر خـدا را و اقسام آن
تسـلیم ربوبیـت ، مانی عبادت نیست)اطاعت به مانی عبادت، (خواندنی که عبادت است

مانی )عبد به مانی عبد ،خال  گرفتن لازمۀ عبادت(، عبادترب گرفتن لازمۀ ، شدن خدا
 مانی الـه،، مانی آفریده شده(به عبد، مانای انکار کنندهعبد به، مانی خادمعبد به، برده

هِ  بحث در راب ه با آیۀ شریفۀو  خال  ِْ اللَّ رْبَابًا مِْ  دُو
َ
حْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أ

َ
خَذُوا أ پرداخته  ،اتَّ

 ت.اس
های سلفی و وهابی، افاال و باورهای مسـلمین را از آنجا که ظاهرگرایان و اندیشهوی 

عااید مشرکین را بـه دقـت  ،کنندمسلمانان را متهم به شرک میبا مشرکین قیاس کرده و 
-مسلمانان را با استفاده از قـرآن باورهای مشرکین با مورد بررسی قرار داده و تفاوت جدیِ 

 اند از:عبارت به قلم آورده در این راب ه او . مباحثی کهه استکریم روشن نمود
 ؛شرک در اسماءالله .8
 ؛قدرت شرک در .8
 ؛شرک در ربوبیت .7
 ؛. شرک در رازقیت4
 ؛. شرک در خالایت5
 ؛عبادت غیر خدا .7
 ؛.  کر نام غیر خدا بر  بایح3
 ؛اقرار لسانی مشرکین به عبادت غیر خدا .2
و وهابیت را بـه اثبـات اب ال دیدگاه سلفیت  ...واقرار مشرکین به اله بودن غیر خدا  .3

کـریم را نکـه منکـرین شـفاعت، آیـاتی از قـرآنبا توجـه بـه ای ،از سوی دیگر؛ رسانده است
مَها  مستمسک قرار داده تا بر اتهام شرک مسـلمین اصـرار بورزنـد، نویسـنده آیـاتی ماننـد

ههِ زُلْفَهىنَعْبُدُهُمْ إِلََّ لِ  بُونَا إِلَى اللَّ لْتَهُمْ و  يُقَرِّ
َ
هـای عنکبـوت، زخـرف و در سـوره وَلَهئِْ  سَهأ

ماننـد لامان را که از سـوی ظاهرگرایـان بیـان شـده، مـورد کنکـاش قـرار داده و مسـائلی 
انکـار ماـاد توسـط ، کفـر مشـرکین بـه خـدا ،ایمانی مشرکین به خالایـت و قـدرت خـدا بی
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 افترا بستن مشرکین به خـدا، عداوت مشرکین با خدا، رار دادن برای خداانداد ق، مشرکین
 را مورد واکاوی قرار داده است. ..و.

مبنـای  ،کـریم اسـتقـرآن هـای دیـن،ماتبر در تفهـیم آمـوزه هترین منبعِ از آنجا که ب
 نگارنده در تمامی استدلالات و مستندات، مصحف شریف بوده است. استنادیِ 

 جلد ششم و هفتم
صـفحه  848کـه مجموعـام  548تـا  458ازصـفحه ) کتـاب نگارنده در جلد ششـم و هفـتم

اش توسـل لازمـه ،حستشـفاع»به اشکال دوم مخالفینِ شفاعت و توسل مبنـی بـر  (،است
 پرداخته است. ،«است و توسل هم شرک در عبادت است

نَا بَشَرٌ مِ سوره فصلت  7وی در این دو جلد به آیۀ 
َ
مَا أ مَها إِلَهُكُهمْ قُلْ إِنَّ نَّ

َ
ثْلُكُمْ ُ وحَى إِلَيَّ أ

 ،که از سوی منکرین توسل و شـفاعت إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَْ لٌ لِلْمُشْرِکِيَ  
تمسک کرده و الفاظ مهـم آیـه را کارشناسـانه  کار گرفته شده،بهجهت تاویت اشکال دوم 

 داده است. مورد دقت و بررسی قرار
فَاسْتَقِيمُوا اند که از عبارت مدعی ،آیۀ مزبورماترضین به توسل و شفاعت با استناد به 

سوی خدا رفت و غیر او را وسیله قـرا  بدون واس ه و باید مستایمام  :شودفهمیده می إِلَيْهِ 
 نداد.

داده بـه قـرار  یـل  مورد اِماـان قـرار ،مباحثی که مؤلف در پاسخ به استدلال مخالفین
 :است
  ؛مانی فَاسْتَاِیمُوا. 8

" که مانای بسـیاری صراط المستایم"مانند  ،موارد کاربردی کلمۀ مستایم در قرآن. 8
راه  ،یانـی صـراط مسـتایم ؛مانـی راه حـ  و درسـتصراط مستایم بـهدارد؛ برای مثال، 

صـراط مسـتایم  ؛راه علـم و دانـش الهـی ،تایم یانیصراط مس ؛هدایت و خلاف گمراهی
راه بدون اختلاف و بدون  ،صراط مستایم یانی؛ راهی که شک و خ ا در آن نیست ،یانی
؛ راه عبادت خدا ،یانی صراط مستایم؛ راه ماتدل و حد وسط ،مستایم یانی صراط؛ تفرقه
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؛ در راه نجات و بهشت ،یانی صراط مستایم ؛راه عدالت خلاف ظلم ،مستایم یانی صراط
  باشد.نیز می مستایم به مانی پایدارینهایت صراط 

 و... مانی استاامت، پایداری و مااومت کردن. 7
وسـیله قـرار دادن  در پاسخ به مخالفین و منکرین توسل و شفاعت، در مشروعیتِ  وی

بین انبیا، اولیا، اوصیا هِ  ی ماننـدآیات ، بهو مار  َْ إِلَى رَبِّ َْ َ بْتَغُو ذِ َ  َ دْعُو ولَئِكَ الَّ
ُ
مُ الْوَسِهيلَةَ أ

َْ رَحْمَتَهُ  َ رْجُو قْرَبُ وَ
َ
ْ هُمْ أ

َ
1أ

 و  َهَ وَابْتَغُوا إِلَيْههِ الْوَسِهيلَة قُوا اللَّ ذِ َ  آمَنُوا اتَّ ْ هَا الَّ
َ
َ ا أ

اسـتناد  2
  اند از:م رح کرده که عبارت نموده و مباحثی  یل آن

 ،حضـرت آدم پیـامبرانی چـون شـدن وسـیله ماننـد، طور عـامگرفتن به وسیله. 8
 و حضــرت عیســی ،حضــرت داود ،حضــرت موســی ،حضــرت شــایب

یسین دیگر. بسیاری از پیامبران  ؛وسیله شدن قوم موسی؛ وسیله شدن مؤمنین از قس 
 ؛ن حواریـون حضـرت عیسـیوسیله شد ؛فرعون یمؤمن شده یهوسیله شدن سحر 

  .ینوسیله شدن مؤمن ؛وسیله شدن صحابۀ کهف
یۀ خود  طوروسیله شدن نزد خدا برای دیگری به. 8 کـار بهخاص را، چاشنی و ماوم رد 

 گرفته است.
لََ سوره زمر 7اند خداوند در آیۀ خ به اشکال ماترضین توسل که مدعیمؤلف در پاس

َ
أ

وْلِيَهاءَ مَها نَعْبُهدُهُمْ 
َ
خَذُوا مِْ  دُونِههِ أ ذِ َ  اتَّ ُُ وَالَّ هِ الدِّ ُ  الْخَالِ ههِ زُلْفَهى لِلَّ بُونَها إِلَهى اللَّ  ،إِلََّ لِيُقَرِّ

 را هـاوسـیله قـرار دادن بـت، علت (یانی مشرکین)خود گرفتند  یکسانی که جز او را اولیا
کـرده و مشرکین وسیله را عبـادت مـی ،اولام  :گویدکردند، می کر می نزدیک شدن به خدا

... :گفتندمی خودشـان  ...(سـنگ، بـت)هـا را مشـرکین وسـیله، ثانیـام  ؛مَها نَعْبُهدُهُمْ إِلََّ
یانی  ؛ها در این کار از خداوند ا ن و اجازه نگرفته بودندآن، ثالثام  ؛دادنداهمیت میبرگزیده و 

عایـده  ،راباـام  ؛بلکـه خودشـان تایـین کـرده بودنـد ؛خداوند وسیله را تایـین نفرمـوده بـود
شرکین میل قلبی به خـدا و نزدیـک زیرا م ؛مشرکین با عایده مسلمین قابل ماایسه نیست

                                                 
   .53. سورا اسراء، آیه1

   .75. سوره مائده، آیه2
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 شدن به خدا نداشتند.

 جلد هشتم
چهار شبهه  یهدربردارند، (خ ی)به صورت صفحۀ فشردۀ  55جلد هشتم کتاب در حدود 

پـنجم و ، چهـارم، اشکال سوم ،از سلسله شبهات منکرین توسل و شفاعت است. نگارنده
 قرار داده است.ششم را م رح کرده و هر یک را مورد ارزیابی و بررسی 

را  (رحمت خدا از رحمت شفیع استکمتر بودن  ،لازمۀ شفاعت)وی ابتدا اشکال سوم 
مانـای ارحـم بـودنِ شـفیع از اند کـه شـفاعت بـهمنکرین مدعی نویسد:میتاریر نموده و 
 الراحمین بودن خداوند سنخیت ندارد.و این باور با ارحمخداوند است 

بـه رخواسـت شـفیع، خـاطر د: اگـر خداونـد بـهگویدمیوی در پاسخ به اشکال مذکور 
دلیـل بـر  ،از او ادنی است، تفضلی و رحمتی بکند هو درج همرتب از نظر شخص دیگری که

بلکه دلیل بر این است که  ؛واس ه بیشتر از رحمت خدا است این نیست که رحمت شخصِ 
بـه  ،آن واس ه خاطربیشتر از شخص دوم است که خدا به ،رحمت خدا بر شخص واس ه

تـر، ت که خدا عنایتش به بنـدگانِ م یـعاین شخص دوم تفضل فرموده و دلیل بر این اس
ند کـه هسـتشخاص است که ادنی از مرتبـۀ آنـان بیشتر از عنایتش به ا تر،بر تر و ماعابد

وَمَها فرمایـد: کـریم مـیدرباره آن افراد اجابـت کنـد. قـرآنها را سبب شده دعای واس ه
رْسَلْ 

َ
هأ ََ فَاسْهتَغْفَرُوا اللَّ ههُمْ جَهاءُو ََ نْفُ

َ
هُهمْ إِذْ ظَلَمُهوا أ نَّ

َ
ههِ وَلَهوْ أ ِْ اللَّ هَ نَا مِْ  رَسُول  إِلََّ لِيُطَهاعَ بِهإِذْ

ابًا رَحِيمًا هَ تَوَّ سُولُ لَوَجَدُوا اللَّ  ،کـاران بـه خـود سـتم کردنـدها؛ یانی وقتی گنوَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّ
از کردند و رسول برای ایشان ب مغفرت از خدا میآمدند و طل( میبراگر نزد تو )پیام

حـال آیـا  ؛یافتندکننده میداوند را رحیم و بازگشتآینه خ هر ،کردخداوند طلب مغفرت می
 ؛از خداوند بیشتر است مانای این است که رحمت رسولبه آمدن نزد رسول

بیشـتر از دیگـر  آیه نشان دهنده این است که رحمت خدا نسبت بـه رسـول اینکهیا 
 افراد است؟!

را بیـان کـرده و  (اعت باعث تشوی  مردم به گناه استشف)وی اشکال چهارم منکرین 
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ِْ  :کریم فرمودهخداوند در قرآن :گویندشفاعت می دهد: مخالفینِ ادامه می ا ََ نْ لَيْسَ لِلِْْ
بـار  یدیگر  ،در این صورت ؛برای انسان نیست مگر آنچه را که کوشش کند ؛إِلََّ مَا سَعَى

 انـدازه کـه گناه ما را به دوش نخواهد گرفت و این مانـی نـدارد کـه بـه مـردم بگـوییم هـر
فاعت ش ،ن صورتایدر  !کندخودش را می شفاعت کار بالاخره ؛ چراکهدنخواستند گناه کن

 شود.باعث تشوی  مردم به گناه می
عینام  ،نسبت توسل به گناهان و تشوی  به گناه نویسد:میاو در پاسخ به اشکال چهارم 

 ،کسـی بـه شـما بگویـد مثل اینکه است؛ هانسبت به گناهان و تشوی  آن ،مثل مسئله توبه
ها این همه احکام غـلاظ و شـداد بـرای ماصـیت خـدا وضـع کـرده، حـدود شما مسلمان

کنیـد، امـا بـه موازنـۀ ایـن هـا بیـان مـیای ماصـیتهای سخت اخروی بر دنیوی و عِااب
اگر کسی قبل از فرا رسیدن مرگ توبه کند، همـۀ گناهـانش  :گوییدها میتهدیدها و وعید

 شود.که بین او و خدا است بخشیده می
ادعای ماترضین را کاملا بـه چـالش کشـیده و ناـد  ،کریموی با استفاده از آیات قرآن

بـرای گنـاه  توان مشوقیهرگز نمی ،شفاعت را که دارای شرایط است ماتاد است، کرده و
 تصور کرد.

تباـیی و اسـتثناء ، شفاعت ترثیر در خـدا) اشکال پنجم نگارندۀ کتاب در جلد هشتم،
ند کـه هسـت الفین شفاعت و توسل بر این باوردهد که مخو ادامه می را طرح نموده (است

 همراه خواهد داشت.استثناء را بهر در خدا، تبایی و ترثی ،شفاعت
فرق  ،علت طرح این اشکال آن است که مخالفین :نویسدمی او در جواب به مخالفین

بیهـوده  و داننـدنمـی باشد،می ت را با اراده که فال اوفرق  ا ؛دانندخدا را با فال خدا نمی
 ای داردن ارادهز در شرنی اسـت و در هـر شـرخوانند. خداوند هر رو مسلمانان را مشرک می

خـدا در یـک  است؟ خدا متغیر شده که توان گفتمی است؛ حالاش غیر از ارادۀ قبلی که
مـت و ماام در شرن غضب و سخط و عااب است و در یک ماـام دیگـر در شـرن رضـا، رح

-تغییر در اراده به ،ای غیر از شرن دیگر دارد که در نتیجهاراده ،تفضل است و در هر شرن

 ر در  ات نیست.مانای تغیی
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-اضـافه مـیمنوط به استثناء و تبایی بودن شفاعت  ،وی در تاریر بخش دوم شبهه

باز شدن باب رحمت و فضل خدا به روی مؤمنین و جواز توسل و استنصار از ماربان  :کند
استثنایی نیست که خـدا در  ،خدا و باز بودن باب مغفرت خدا برای مؤمنین در دنیا و آخرت

 ئل شده باشد و ح  کسی را ضایع کرده باشد.حاوق مردم قا
انسـان را بـه بهشـت  ،پرهیز از کبـائر)دیگری اشکال  به جلد هشتمِ کتابدر  نویسنده
 است.پرداخته ؟(، دیگر چه نیازی به شفاعت و توسل ،سازدرهنمون می

بـه  ،ل عالی و نالی متاـددییات و دلا پس از استناد به آ ،اشکال مزبوروی در پاسخ به 
نیسـت کـه اگـر گنـاه  مسئله توسل منحصر به بخشیده شدن کبـائر رسد کهاین نتیجه می

از  با اینکه خوف ؛نیاز نیستنداز توسل بی ،انبیا و اولیا هم بلکه ؛نیاز باشداز توسل بی ،نکرد
 و تـائبین ل نه تنها مورد نیاز اهل ماصـیتتوس، از این رو ؛داردخدا ایشان را از گناه باز می

فاعت پیـامبر آخرالزمـان بـه شـگذشـته،  یبلکه تمام اولین و آخرین و تمـامی انبیـا ،است
 ند.هستنیازمند 

 جلد نهم و دهم 
. باشد شفاعت و توسل باید در حضور انبیا)به اشکال هفتم  ،مراقم کتاب در جلد نهم و ده

پرداختـه  (،آنـان علـم غیـب ندارنـد زیرا ؛توسل ممتنع است ،اگر دسترسی به ایشان نباشد
 است.

به  ،وی ابتدا به مفهوم غیب و سپس مراد از غیب را مورد فحص قرار داده و پس از آن
ایره و مادار آن به علم حایای یا عرضی و د ،پس از آن ؛علم با غیب پرداخته است یهراب 

 صـفحه صـدیک ت کارشناسانه درصور بحث علم غیب را به ،در نهایت ؛اشاره نموده است
 دهد. ررسی قرار میمورد ب

علم غیب را  ،های عالی و نالی کریم و استدلالننویسنده با استفاده از آیات متادد قرآ
 رساند. به اثبات می برای انبیا
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 جلد یازدهم
اگر شفاعت و توسل ثابت شود بـرای دنیـا و )محرر در جلد یازدهمِ کتاب، اشکال هشتم را 

مـورد  (،شـود وح حیـات نـدارد و مضـمحل میر  ،زیرا در بـرزخ پـس از مـرگ ؛قیامت است
صفحه که اختصاص به شبهۀ هشتم دارد، ابتدا  75مجموعِ  تدقی  قرار داده است. وی در

حیات برزخی را به اثبات رسانده و دلایلی که حکایت از حیات داشتن ارواح پس از قبی از 
شـاره نمـوده و وی حتـی بـه احـوالات روح پـس از مـرگ ا ارائه نموده اسـت. ،بدن است را

مـورد اسـتناد قـرار داده  ،ثواب و عااب برزخی را که آیات قرآن به آن اشاره داشته ،نوعی به
 است.

 هفدهمتا  جلد دوازدهم
به اشکالات نهم و دهـم  ،شانزده و هفده، پانزده، چهارده، سیزده، در جلد دوازدهنویسنده 

ارواح در عـالم » نیز و اشکال دهم «عدم سماع موتی»پرداخته است. اشکال نهم مبنی بر 
مخـالفینِ شـفاعت و توسـل  .باشـدمی «دیگرند و قادر به دریافت اخبار و احوال ما نیستند

رو آیــه شــریفه را  ازایــن ؛شــنوند صــدای زنــدگان را نمی ،کــه مردگــان در بــرزخ انــدمــدعی
همِعُ الْمَهوْتَ : فرمایـد مستمسک قرار داده که خداونـد می َْ هكَ لََ تُ همانـا تـو  یانـی 1؛ىإِنَّ

هـای  تـوانیم حرف شنوند ما نیـز نمی پس چون مردگان نمی ؛ینشنوابمردگان به توانی  نمی
 .گوش مردگان برسانیمخود را به 

و مَـوْتَی  با تبیین دقی  مانایی تُسْمِعُ  ،اولام  نویسد: وی در پاسخ به اشکال مخالفین می
نه بـه مانـای  ؛رفته کار نای مجازی خودش بهمابه که حکایت از اِسماع موتی دارد، کاملام 

جـاز تفـاوتش از زمـین تـا تشبیه با م ،ثانیام  ؛نتیجه باید دقت لازم انجام گیرد در ؛حایای آن
بایـد ادات تشـبیه  شـده اسـت،  بین دو م لب برای اثبات اینکه تشبیه واقـع ؛آسمان است

بـا اسـتفاده از  ،در شش جلـد مـذکورکار رود. وی مَثَلِ( و امثال آن به)کَ_کَمِثل_کَ  مانند
سخن  ،عدم شنیدن مردگان را رد کرده و اثبات نموده که مردگان قادر هستند ،آیات متادد

                                                 
   .25. سوره نمل، آیه1
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 زندگان را بشنوند.

 جلد هودهم
پرداختـه  «شـاائر، تبـرک، نـذر و  بـح» به اشکال یازدهم یانـی هدر جلد هجدهم، نویسند

شده از سوی  ی دیگر از شبهات طرحفشرده، یکبه صورت صفحه  25وی در حدود  است.
سـنگ و چـوب،  ،مشرکین قدیم که گویند مخالفین می نویسد: مخالفین را  کر کرده و می

 وسـیله امـروزه نیـز عمـل برخـی مسـلمین به ؛کردند آتش و سایر عناصر را احترام می و  آب
تیجـه ن در ؛پرسـت اسـت واقع همان عمل مشرکینِ بت در ...تبرک، نذر، شفاعت، توسل و

طور که جان و مال مشرکین مباح است، جان و مال مسلمانانی که اقدام بـه تبـرک،  همان
 . مباح است نیز کنند نذر، شفاعت، توسل و زیارت قبور می

به چالش کشیده و ابتدا شاائر و تاظیم شاائر در اسلام را به محل  اشکال مزبور راوی 
تاظیم شاائر  از مصادی  ،... راو شفاعت وزیارت قبور، توسل  بحث گذاشته و موارد تبرک،

ایشان ادامه  است. کردهبت اث را این مسئله ،گوناگون یو با استناد به آیات و ادلهبرشمرده 
آنها را مانی احترام به روح برگزیدگان و احترام به جسم برگزیدگان این نیست که  ،دهد می

هـا احتـرام آنبلکه اگر بـه روح  ؛بدانیم خدا شریک یا در اوصافی با ؛بشمریم الایا بالله خدا
ی در نشر افکار یباید به تمام توانا ،پس از مرگشانشان و یا  در زمان حیات دنیوی ،بگذاریم

 . کنیم کوشش هاآنها و اوامر  و عااید و خواسته

 جلد نوزدهم
 اختصاص «عزاداری و زیارت قبور» یانی آخرین جلد کتاب را به اشکال دوازدهم ،نویسنده

بررســی و کنکــاش قرارگرفتــه اســت. وی  صــفحه مــورد 35شــبهه مــذکور در  داده اســت.
جو و ماـاوم و سلحشـور تربیـت ند که باید مردمان را جنگباور نویسد: مخالفین بر این  می
همچنین به زیارت قبـور رفـتن چـه  ت؛نشانه زبونی و ضاف اس گریستن و عزاداری و کرد

ها مشغول شـئون آنحال که  ؛ان نیستند و با ما کاری ندارندها که در قبرستآن .ای دارد فایده
 ؟زیارت ایشان در قبرستان چه مانی دارد ،ندهست  خودشان



 

 

122 

سال 
نهم

 ،
پاییز  

1398
، شمار

 ۀ
35

 

انسان در غم  ،شود ترین اصلی که سبب می وی در جواب مخالفین اشاره دارد که مهم
مسـئله دوسـتی و محبـت اسـت.  ،و شادی یک انسان دیگر، خود را سهیم و شریک کنـد

داشتنی خدا، انسانِ مرتبط و متای  دوست یآن برگزیدگان و اولیا انگیز ی حالات غمیادآور 
بـرد و روزهـای شـادی و خرسـندی آنـان، روح انسـان را بـه  می را به غم و اندوه عمی  فرو

 ،اصل و ریشه عزاداری و به پا کردن مجامع تـذکر ؛ در واقعکشاند خرسندی و شادمانی می
، همـین دامن راه خـدا ای بزرگان و رهبران دین و شهدای پاکه برای تذکره مصائب و غم

 .است
عباد  قنویسنده با استفاده از آیات و ادله متادد به مشروعیت عزاداری، گریستن در فرا

 رساند. صالح خدا، حایات و عدم ب لان زیارت قبور را به اثبات می

 امتیازات کتاب
بودن مباحـث  روز مند ساخته، به امتیاز کافی بهرهآنچه این کتاب را نسبت به دیگر کتب از 

شده از سوی ظاهرگرایـان سـلفی و وهـابی اسـت.  گویی به اشکالات طرحو شیوه پاسخ آن
کریم پاسـخ تا تمامی شبهات وارده را با استفاده از قرآن استدرصدد آن  ،کتاب ینویسنده

 را به اثبات رساند.های ظاهرگرایانه  گوید و با تکیه به آیات، اب ال اندیشه
 یـل  قرار گزارشگر کتاب بر این باور است که خصوصیات و امتیازهای کتاب مذکور به 

 است:
 ؛گویی به شبهاتکریم در پاسخمبنا قرار دادن قرآن. 8
  ؛تاریر دقی  محل نزاع و تبیین استدلال مخالفین. 8
 ؛کاربردی بودن کتاب در مواجهه با شبهات سلفیت و وهابیت. 7
 ؛رعایت سیر من ای مباحث در ماام بررسی. 4
 ؛های عالی در کنار ترییدات قرآنی استفاده از استدلال. 5
 ؛ی کامل نویسنده نسبت به مبانی توحید و شرکِ سلفیت و وهابیتیآشنا. 7
 .مذاهبگویی و به دور از هرگونه طرح مسائل اختلافی بین رعایت انصاف در پاسخ. 3


